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 موزه هنرهــاي معاصر تهــران همچنان تعطیل  �
است. اما جالب این اســت که در دفتر شما کارهاي 
«دیوید هاکني» روي دیوار توجهات را جلب مي کند. 

حالا چرا هاکني؟
موزه براي مرمت حدود دو سال تعطیل شده است. 
این اتــاق، دفتر رئیس مــوزه هنرهــاي معاصر تهران 
اســت و معمولا کارهاي گوناگوني به انتخاب خودم در 
اینجا نصب مي شــود. «هاکني» هم در زمره بزرگ ترین 
هنرمندان معاصر و به باور من آخرین بازمانده از نســل 
طلایي هنرمندان مدرنیســت اســت. البته در این اتاق 
همان گونه که مي بینید روي دو دیوار دیگر آثار هنرمندان 
ایراني «علیرضا اسپهبد» و «محمد احصائي» قرار دارند. 
این موزه، هنر مدرن و معاصر ایران و جهان را نمایندگي 
مي کند و طبیعي اســت که در اتاق رئیس موزه نمونه 
آثار این هنرمندان نصب شده باشد. درباره اثر «هاکني» 
مي توانم بگویم این اثر متشــکل از شش قطعه است و 
«مجموعه هالیوود» نام دارد. حتما مي دانید «پاپ آرت» 
در انگلستان شکل مي گیرد و در آمریکا قوام پیدا مي کند. 
در دهــه ۷۰ قرن بیســتم که هاکني بــه لس آنجلس 
مي رود، خانــه اي در کنار یک کارگاه قاب ســازي اجاره 
مي کنــد و روزانه که از برابر آن گذر مي کرده چشــمش 
آثاري را مي بیند که قاب هاي گوناگون و احتمالا از نگاه 
او متکلف و شاید تا حدودي فانتزي داشته اند که انگیزه 
تولید این مجموعه قرار مي گیرند. در هر یک از قطعات 
این اثر، بازنمایي قاب ها را با برداشــتي متفاوت مشاهده 
مي کنید. جداي از این، من به رســانه (مدیوم) چاپ هم 
علاقه دارم و برایم جذابیت دارد. این کارها هم با تکنیک 

لیتوگرافي چاپ شده اند.
 این روزها نگراني بین مردم و جامعه هنري وجود  �

دارد که چرا مرمــت موزه هنرهــاي معاصر تهران 
این قدر طول کشیده است. واقعا چرا؟

این مرســوم اســت که گاهي موزه ها بــراي مرمت 
چند ســال تعطیل مي شوند. این هم اولین بار نیست که 
موزه اي تعطیل مي شــود. مثلا «نشــنال گالري برلین» 
به مدت پنج ســال براي مرمت تعطیل شــد و در سال 
۲۰۲۱ بازگشایي مي شــود؛ حتي موزه هنرهاي مدرن در 
آمریکا هم مدتي براي مرمت تعطیل شد. اتفاقي که در 
مورد موزه هنرهاي معاصر تهران رخ داده، شاید اعلام 
تاریخ هاي بازگشــایي موزه بوده که متأســفانه به دلیل 
برخي مســائل در زمان معهود امکان آن حاصل نشده 
اســت و بالطبع ایجاد نگراني کرده که این نگراني البته 

بحق و پذیرفتني است.
 البتــه ایــن موضوع به زمــان مدیریــت آقاي  �

ملانوروزي مربوط مي شــود. چون در ســال ۱۳۹۶ 
اعلام کردند که مرمت قریب یک ســال بیشتر زمان 

نمي برد!
تا آنجا که به یاد دارم ایشــان اعــلام کرده بودند که 
مرمت موزه شش ماه طول مي کشد و احتمالا برنامه و 
زمان مرمت را طبق نظر دفتر طرح هاي عمراني وزارت 
فرهنگ و ارشــاد اســلامي اعلام کرده اند. البته به نظر 
مي رسد تخمین اولیه مرمت نادرست بوده است. وقتي 
مي خواهید منزل شخصي تان را مرمت اساسي کنید دو - 
سه ماه طول مي کشــد. حال چگونه امکان پذیر خواهد 
بود موزه اي به این ابعاد ظرف شــش ماه مرمت شود؟! 
در حالي که وقتي مي خواهیم بخش گنجینه را جابه جا 
و فضــاي آن را مرمــت کنیم، با توجه به حساســیت و 
اهمیت آثار، حدود سه ماه زمان جابه جایي است. ایراد 
را از آقاي ملانوروزي نمي دانم. با این حال، نگراني هایي 
که وجود دارد بحق اســت چون طبــق اعلام قبلي در 

بازگشایي موزه بدعهدي صورت گرفته است!
  ضمنا آن زمان مســئله تحریم هــا مطرح نبود  �

وبالطبع بالا رفتــن قیمت دلار روي تمــام جزئیات 
زندگي ما تأثیر گذاشته است! اما بحث را کمي عقب تر 
مي برم. در دوره اي مدیر وقت موزه و معاونت هنري، 
بحث نمایشگاه و امانت سپاري تعدادي از تابلوهاي 
مهم موزه را مطرح کرده بودند و متأسفانه این اتفاق 
در خفا پیش رفــت! وقتي هم قرار شــد آثار تحت 
عنوان «مســافران برلین و رم» بــه نمایش درآیند، 
التهابــي جامعه هنري را فراگرفــت و حتي منجر به 
برپایي تحصني مقابل موزه شــد. نمایندگان صنوف 
مختلف مقابل موزه هنرهاي معاصر تهران جمع شدند 
و خواســتار شفاف سازي شــدند. از آن زمان به بعد 
همچنان اما و اگرهایــي درباره وضعیت گنجینه موزه 
هنرهاي معاصر وجود دارد. حالا این اتفاق را در کنار 
مرمت بگذارید. طبیعتا هر انســان عاقلي با علامت 
سؤال بزرگي مواجه مي شود! بیایید بحث را به اینجا 
بکشانیم که درست است شما میراث دار مدیریت آن 
زمان شده اید، اما ظاهرا چه خوب یا بد وقتي مدیري 
جایگزین مي شود بار گناه یا ثواب مدیران قبلي را به 
دوش مي کشد. با این نگاه آثار موزه در چه شرایطي 

هستند؟ سرنوشت امانت سپاري چه شد؟
عموما امانت سپاري آثار یك اتفاق مرسوم و معمول 

در همه موزه ها اســت. امــا در مورد این پــروژه که در 
بحبوحه مذاکرات «برجام» صورت گرفت، آقاي فرانک 
والتر اشتاین مایر، وزیر امور خارجه وقت آلمان، به ایران 
آمده بود و بازدیدي هم از نمایشگاه «ذهنیت ملموس» 
که آن زمان در موزه برپا شــده بود، داشــت. این بازدید 
و اعلام آمادگي ایشــان بــراي همکاري هاي نزدیک در 
حوزه هنر بیــن موزه هاي ایران و آلمــان، آغازي بود بر 
شکل گیري پروژه امانت سپاري۳۰ اثر از بخش خارجي و 

۳۰ اثر از بخش ایراني براي نمایشگاهي در برلین.
 همه آثار هم متعلق به موزه بود؟ �

بله. آقاي اشتاین مایر به صورت ناگهاني از موزه بازدید 
کرد. در آن سفر یك ســري مقامات مسئول آلماني هم 
همراه ایشان بودند، از جمله مســئولان «بنیاد پروس». 
حتمــا مي دانید آلمــان، وزارت فرهنگ نــدارد و «بنیاد 
پروس»، مســئولیت فرهنگي را در کشور آلمان بر عهده 
دارد. علت نامش هم این است که جغرافیاي فرهنگي 
پروس را دربر مي گیرد؛ یعني امپراتوري پروس سابق را و 

نه صرفا فضاي جغرافیایي امروز آلمان.
مســئولان وقتي به موزه آمدنــد صحبت کردند که 
همــکاري في مابین موزه هنرهاي معاصر تهران و یکي 
از موزه هاي آلمان صورت بگیرد که درنهایت قرار شــد 
«نشنال گالري برلین» پیش قدم شــود. تفاهم نامه هایي 
امضا شــد. اما مــن مدتي بعد از مــوزه رفتم و دیگر در 
جریان ریز قضایا نیســتم. در هر صورت آن ماجرا اتفاق 
نیفتاد! ولي براي اولین بار هم بود که قرار شد هم زمان 
این تعداد آثار از موزه خارج شــوند. البته لازم است این 
مطلــب را هم یادآوري کنم کــه در زمان مدیریت دکتر 
شــالوئي نیز چنین پــروژه اي با «خانه هنــر» در وین در 
حال شــکل گیري بود و حتي قراردادها نیز با هماهنگي 
سفارت و رایزني فرهنگي کشورمان در اتریش امضا شد 
ولي به دلیل شــروع دور جدیدي از تحریم ها در دولت 
دوم آقاي احمدي نژاد که بیمه را هم شــامل مي شد و 

بالطبع عدم امکان بیمه آثار، کلا پروژه لغو شد!
 نکته حائزاهمیت این اســت که همــه آثار مهم  �

و ویژه موزه را انتخاب کــرده بودند! آخر کجاي دنیا 
دیده اید که یک موزه مهم، همه آثار ارزشمند و مهم 
خود را یك جا بــه امانت بســپارد؟ اصلا کدام یک 
از بزرگ تریــن موزه هــاي دنیا چنیــن کاري انجام 

مي دهند؟!
در موزه ها مرســوم است که نمایشــگاهي قرض یا 
حتــي اجاره داده مي شــود. در آن نمایشــگاه «ذهنیت 
ملمــوس» که وزیر امور خارجه آلمان بازدید کرد تقریبا 

بهترین آثار موزه روي دیوار بود.
 خب، روي دیوار صاحب اصلي آثار- یعني موزه  �

هنرهاي معاصر تهران - بود و نه موزه دیگري!
همان گونــه که عــرض کــردم عموما اجــاره دادن 
نمایشــگاه یا فرســتادن نمایشگاه به کشــوري دیگر در 
همه جاي دنیا امري مرسوم است. ممکن است موزه اي 
نمایشگاهي را در یك جاي دنیا درست کند و موزه هاي 
دیگري درخواست داشته باشند که آن نمایشگاه را عینا 
در کشــور خودشان داشته باشــند که اصطلاحا «اجاره 
نمایشگاه» است و وجهي هم دریافت مي کنند. در غرب 
این کار خیلي مرســوم اســت. همین الان موزه ونگوك 
در آمستردام یک نمایشگاه «video mapping» درست 
کرده و اجاره مي دهد؛ حتي به ما هم پیشنهاد دادند. در 
وهله اول این کار مرســوم اســت، هرچند در ایران تا به 
حال انجام نشــده. من در این مسئله اشکالي نمي بینم. 
حتــي زماني که در دوره قبل در موزه حضور داشــتم و 
دبیر نمایشــگاه بودم، نمایندگان «مــوزه تیت» هم که 
بازدید کردند، تمایل داشــتند عین همان نمایشــگاه به 
لندن برود. چون برایشان خیلي جذاب بود. وقتي مطرح 
شــد قرار اســت ۳۰ کار برود، اذهــان عمومي را خیلي 
مشوش کرد. از طرف دیگر آن زمان ۳۰ اثر ایراني را موزه 
هنرهــاي معاصر تهران به طــرف آلماني تحمیل کرد. 
چون آنها فقط بخش خارجي را مي خواستند! در واقع 
به لحاظ منافع دروني سیســتم تصمیمي گرفته شد که 
باید بخشي از آثار ایراني را هم نمایش دهند. در نهایت 
تصمیم بر این شد در دو زمان متفاوت ولي پشت سر هم 
یا به صورت هم زمان، آثــار ایراني و خارجي به نمایش 
دربیایند. بنابراین در مجموع ۶۰ کار انتخاب شد. ایرادي 
که کمي اذهان اهالي هنر را مشوش کرد این بود که در 

آن زمان، نام و مشخصات آثار اعلام نشد!
 کل ساختمان موزه به مثابه میراث فرهنگي بشري  �

و متعلق به ملت ایران اســت. مثل حافظ که ملیت 
ایراني دارد امــا به جهان تعلــق دارد. هر اثري که 
جابه جا مي شــود، باید درباره آن شفاف سازي شود. 

خب چرا این کار انجام نشد؟
بخشي از کار شاید به نگرش کلي مدیران ما در کشور 
برمي گردد و خیلي تمایل به پاســخ گویي و شفاف سازي 
ندارند. درحالي که طبق قانون تمام برنامه ها و قراردادها 
باید شــفاف اعلام شــود. اما متأســفانه این فرهنگ در 
سیســتم مدیریتي کشــور ما جایش خالي است! بخش 

دیگــر را هم بایــد از آقاي ملانوروزي بپرســید. شــاید 
ملاحظاتي داشــتند، چــون من بي خبر هســتم. اما به 
نظــرم عدم اعلام فهرســت آثار در یك بــازه زماني که 
طولاني مدت هم شــد، احتمــالا بــراي جامعه هنري 

سؤال برانگیز بود! 
 تا آخر هم اعلام نشد! �

تا اینکه نمایشــگاه «مســافران برلین رم» را در موزه 
برپا کردند و مشــخص شــد کدام کارها است. شاید اگر 
زودتر اعلام مي کردند و منتقدان زودتر متوجه مي شدند، 

حساسیت هاي ایجادشده برطرف مي شد.
  الان همه آثار در گنجینه موجود است؟ �

من مسئولیت گنجینه را به جاي همه مدیران موزه تا 
امروز بر عهده مي گیرم.

 یعني چه؟ �
یعني اثري نیســت که از گنجینه موزه خارج شده و 
برنگشته باشد. همه کارها طبق اسناد در گنجینه موجود 
است. به استثناي یك اثر «دکونینگ» با نام «تابلوي زن 
شماره ۳» که با «شاهنامه شاه طهماسب» تعویض شد. 
قبل از انقلاب «موزه هنر واشنگتن» از ایران درخواست 
کــرد که این کار را براي نمایــش امانت بدهند و زماني 

که نمایشــگاه برقرار بــود در ایران 
انقلاب مي شود. پس از این واقعه 
تعــدادي دلال بــا مــوزه مکاتبه 
مي کنند که حاضر هســتیم این اثر 
را بخریم یا با کار دیگري معاوضه 
کنیم. موزه چندین مرتبه پاسخ داده 
که آثارش قابل فروش و معاوضه 
نیســت و باید برگردد. در مکاتبات 
دکتر «شــفیعي منفرد» کــه اولین 
رئیس موزه بعد از انقلاب اســت، 
تصریح شده که این کار باید به ایران 
برگردد. ولي یك ســري از کســاني 
که شــاید دیگرگون فکر مي کردند 

بــه مدیران پیام دادنــد که این کار در زمــره کارهاي به 
اصطلاح برهنه اســت و با ارزش هاي حاکم بر انقلاب 
اسلامي همسو نیست و بهتر اســت معاوضه شود. در 
نهایت در شــرایطي پیچیــده این اتفــاق مي افتد. یکي 
از اعضــاي تیم معاوضه کننده ایــن دو اثر، دکتر حجت 

هستند که شاید بتوانند توضیحات بهتري بدهند.
 درواقع به نوعي ناچار مي شــوند این تعویض را  �

صورت دهند؟
فکــر مي کردند این یك معامله اســت که ما در آن 
برنده هســتیم. البته من هم معتقــدم ایران حداقل به 
لحاظ مالي برنده اســت. یعني ارزش آن کار امروز باید 
۱۴۰ تــا ۱۶۰ میلیون دلار باشــد. اما یك برگ شــاهنامه 
طهماسبي در سال ۲۰۱۱ در حراج «ساتبیز» به مبلغ ۷٫۴ 

میلیون پوند فروش رفت.
ما هــم الان ۱۱۸ برگ از شــاهنامه داریــم؛ بنابراین 
به لحاظ مالي براي ایران منفعت هم داشــته اســت؛ 
امــا چقدر خوب بــود آن کار مي ماند و ایــن کار را هم 
مي خریدند. شــاهنامه آن زمان حدود ۲۸ میلیون دلار 
قیمت گذاري شده بود و گفته مي شود حدود ۴۰ میلیون 
دلار ارزش داشــته است. به همین دلیل برخي معتقدند 
ایران متضرر شده اســت. به جز آن مورد، هیچ کاري از 
موزه خارج نشــده اســت. البته کارهایي داریم که بعد 
از انقلاب به ایران تحویل داده نشــده و هنوز هم پیگیر 

هستیم.
 مثلا چه کارهایي؟ �

 در یک پیگیري حقوقي تقریبا هشت ساله، دوره قبل 
دو طرح معماري از «مایکل گریوز Michael Graves» و 
«رابرت استرن Robert A. M. Stern» به موزه برگردانده 
شــد. این کارها قبل از انقلاب به موزه فروخته شــده و 
موزه پول آنهــا را هم پرداخت کرده بــود؛ ولي پس از 
انقلاب بعضي ها اثر را تحویل ندادند! در پیگیري حقوقي 
چند ســاله از طرف دفتر حقوقي وزارت فرهنگ و ارشاد 

اسلامي و طرح دعوي در دادگاه لاهه، بالاخره این دو اثر 
بازگشت. نماینده تخصصي ما هم خانم فریال جواهریان 
بودند که معمار و به زبان انگلیســي هم مسلط هستند 
که برنامه ریزي حضور ایشــان در دادگاه فراهم شد تا در 
کنــار وکلاي ما به عنوان نماینــده جامعه هنري حضور 
یابند و از حق موزه دفاع کنند. اثر معمارانه دیگري هم 
از «پیتــر آینزمن Peter Eisenman» خریداري شــده که 

هنوز دعواي حقوقي داریم و کار را تحویل نداده اند!
 اما جزء گنجینه است و باید برگردد؟ �

ما و دفتر حقوقي هم همچنان پیگیر هســتیم. بعد 
از انقــلاب براي اولین بار بود که این دو اثر را توانســتیم 

باز پس گیریم تا گنجینه معماري موزه غني تر شود. 
 به هرحــال باید برگردند؛ چــون متعلق به ایران  �

هستند. کلا آثار گنجینه سالم هستند یا نیاز به مرمت 
هم دارند؟

آثار همه ســالم هســتند؛ اما مي دانیــد که هر اثري 
در مرور زمان نیازمند مرمت اســت؛ چون هر چیزي که 
خلق مي شــود، در معرض نابودي اســت. مرمت کاران 
با بهره گیري از تکنیک ها و مــواد، عمر آثار را طولاني تر 
مي کننــد. برخي از آثار مرمت شــده اند و برخي نیازمند 
مرمت هستند؛ اما اثري نداریم که 

وضعیت بحراني داشته باشد.
�   یادم هســت یکي از هنرمندان 
خارجي علاقه داشت که از نزدیک 
اثر «نقاشي دیواري روي زمینه قرمز 
هندي» جکســون پولاک را ببیند تا 

مشخص شود که اصل است یا نه.
شبهه اي را که درباره اصل بودن 
یا نبودن هســت، برطرف مي کنم. 
کارهایي کــه در آن اندازه و ارزش 
هســتند، نمي توانند اصل نباشند؛ 
چون جهان مي داند این کار متعلق 
به مــوزه هنرهــاي معاصر تهران 
اســت و هرجا قرار باشــد برود، تأیید موزه را مي خواهد 
یا نهادهاي رصدکننده آثار مثل «ســاتبیز» یا «کریستیز» 
تاریخچه اثر را دارند که چه زماني تولید شده و کجا رفته 
اســت؛ مثلا مي دانند موزه تهران هر اثر را به چه قیمتي 
خریداري کرده و قبل از آن اثر متعلق به چه شــخص یا 
نهادي بوده اســت. اگر از «کریستیز» بخواهید تاریخچه 
اثري را به شــما بدهند؛ حتي زماني را که مثلا فلان اثر 
را به ژاپن امانت داده ایــم، درج مي کند. مخاطبان باید 
بدانند عملا شاهکارهاي هنري امکان کپي ندارند؛ چون 
کپي انجام مي شــود تا فروخته و ســودي حاصل شود. 
وقتي همه مي دانند فلان کار پیکاســو متعلق به موزه 
اســت، هرجا قرار باشد به فروش برسد، باید سند خرید 
داشته باشد؛ بنابراین گزینه کپي کردن و بیرون بردن عملا 
خلاف عقل است که کسي بتواند بهره برداري اقتصادي 

کند.
 یکي از نگراني هــا این بود که بــه محض اینکه  �

آثار موزه از ایران خارج شــود؛ چــون همچنان در 
ثبت خاندان پهلوي اســت. آنها مي توانند به دادگاه 
شکایت کنند و آثار را مصادره کنند. این ماجرا را تأیید 

مي کنید؟
اصولا آثار موزه دو بخش هســتند. یك بخش که از 
سوی موزه خریداري شــده و اسنادي هست که موزه با 
یک گالري یا حراج مکاتبه کرده و کاري را خریداري کرده 
است؛ مثلا نقاشــي روي بوم هاکني با عنوان «پسري با 
آینه قابل حمل» به مبلغ صد هــزار دلار از طرف موزه 
خریداري شده و اسناد و مکاتبات آن به نام موزه است. 
بخش دیگري از آثار از سوی دفتر مخصوص خریداري 
شــده، در واقع با توجه به اینکه موزه در حال ســاخت 
بــود و فضایي براي نگهداري آثار نداشــت، آثار را دفتر 
مخصوص براي موزه خریداري و نگهداري کرده است. 
همان اثر «زن شــماره ۳» دکونینگ به مبلغ ۷۵۰ هزار 
دلار در سال ۱۹۷۶ از «گالري بِیلِر» خریداري شده است. 

اغلب آثار خریداري شــده از طرف دفتر مخصوص بین 
سال هاي ۱۹۷۵ تا ۱۹۷۶ خریداري شده و پس از گشایش 
موزه طبق صورت جلســات رسمي به موزه تحویل داده 
شده است. ساخت موزه شــش سال طول کشید. البته 
در دوره تاریخــي ۱۹۷۴ تــا ۱۹۷۷ اروپا بــا بحران مالي 
عجیبي مواجه شد و بسیاري از شاهکارهاي هنري را در 
معــرض فروش قرار داده بودند. دقیقا دوره اي که ایران 
به دلیل اقتصاد نفتــي و بالا رفتن قیمت نفت وضعیت 
مالــي اش خوب بود و تــوان خرید این آثار را داشــت. 
الان هم کشــورهاي عربي منطقه که مــوزه راه اندازي 
کرده اند، حاضر هســتند پول بدهند؛ اما این کارها براي 
فروش موجود نیســت! در واقع ایران در آن دوره با یك 
خوش شانســي تاریخي مواجه شده بود. گویي ابر و باد 
و مه و خورشــید و فلک دست به دست هم داده بودند 
تا این آثار فاخر براي موزه خریداري شــود. جالب است 
بدانیــد تقریبــا در همان دوره تاریخي اســت که همت 
جهاني شکل مي گیرد تا از زیر آب رفتن شهر تاریخي ونیز 
جلوگیري کننــد و ظاهرا ایران هم کمــك خوبي کرده 

است.
 این کمك ها چه دستاوردي براي ایران داشته؟ �

بحــث حفظ میراث تاریخي بشــر اســت. ایران هم 
کمك کــرده که یك میراث تاریخي بشــر حفظ شــود. 
به هر حــال برخي از آثــاري که خریده اند، بــا نام «دفتر 
مخصوص» اســت که طبق فعالیت ها و برنامه هاي آن 
دوران اقدامات عام المنفعه نیز داشته است. اسناد هم 
به نام آن دفتر موجود اســت. درواقع آن اسناد به اسم 
موزه نیست؛ ولي همان گونه که گفتم، به صورت رسمي 

و قانوني به موزه تحویل داده شده اند.
 بنابراین کارهایي را موزه خریده و کارهایي نیز توسط 
دفتر مخصوص خریداري شده است. تکلیف بخش موزه 
که مشخص است، چون سندها به نام موزه صادر شده 
و بیشــتر آثار مربوط به دوران اکسپرسیونیسم انتزاعي و 
بعد از آن اســت؛ خریدهاي دفتــر مخصوص گونه گون 
است و طیف وسیعي از امپرسونیسم تا پاپ آرت را دربر 
مي گیرد. درباره اینکه آیا کشــورهاي خارجي مي توانند 
ادعا کنند این کار متعلق به این افراد اســت یا خودشان 
چنین ادعایي دارند، من بي خبرم، ولي تابه حال نشنیده ام 
کســاني که این آثار را خریده اند، چنین ادعایي را مطرح 
کرده باشــند که آثار متعلق به شخص خودشان است؛ 
اما وقتي اثر یا کالایي توســط نهادها و مؤسساتي که از 
پول دولت برخوردارند، خریداري مي شــود، متعلق به 
دولت اســت؛ مثل اینکه من خریدهایي انجام دهم اما 
بعد از رفتنم بگویند مال فلاني اســت. درصورتي که این 
یك روند ســازماني است. بعید هم نیست که اگر آثار از 
ایران خارج شود، ادعایي درموردشان شود، چون وقتي 
قــراردادي مثل «برجــام» را به راحتي زیــرش مي زنند 
ممکن است کسي هم شکایت کند و دادگاهي سیاسي 
براي پرداخت غرامت و خسارت تشکیل شود. اما عموما 
روند امانت سپاري به این صورت است که وقتي موزه یا 
نهادي درخواست مي کرد، درخواست و تأییدیه سفارت 
در تهــران را اخذ مي کردیم. زماني که ســفارت تأییدیه 
مي دهد، مجددا تأییدیه دولت آن کشــور را مي خواهیم 
که اثر هنري شــامل تحریم ها و ضبط هــاي حقوقي و 
غرامت ها نمي شــود و باید برگردد. یعني نهایت راهکار 
قانوني، تعهد دولت آن کشور است. در زمان تفاهم نامه 
«نمایشــگاه برلین» نیز نامه آقاي اشــتاین مایر به آقاي 
ظریف موجود اســت که تعهد کــرده کارها برمي گردد 
و شــامل مسائل بین المللي و شــکایت نمي شود. ولي 
با توجه به دنیاي بي ضابطه کنوني، بعید نیســت از این 
دســت اتفاق ها بیفتد! اگر قرار باشــد موزه کاري را به 
امانت بدهــد، حتما روال قانوني را بــا نظر وزارت امور 
خارجه انجام خواهد داد؛ هرچند در شرایط فعلي بهتر 

است بسیار احتیاط شود.
 برسیم به بحث مرمت موزه. از سال ۹۷ موزه در  �

حال تعمیر است. روند کار به چه شکل پیش مي رود؟ 

دســت روي چه بخش هایي گذاشــته اید؟ با توجه 
به اینکه درگیر تحریم هســتیم و به لحاظ مالي دچار 
مشــکلات، چشــم انداز نهایي تان براي ترمیم موزه 

چیست؟
وقتــي من به موزه آمدم تقریبا ۹ ماه از آغاز عملیات 
عمراني مرمت موزه گذشته بود. اردیبهشت ۹۷ بعد از 
پایان «نمایشــگاه علي اکبر صادقــي» موزه براي مرمت 
تعطیل شد. مرمت هم از گالري ها و تأسیسات گالري ها 

شروع شده بود.
 یکي از مشــکلات موزه «گالري هفــت» بود که  �

ظاهرا آب به آن نفوذ کرده بود!
بله. طبیعي اســت که بعد از ۴۰ سال هر بنایي نیاز 
به مرمــت دارد و حتي باید زودتر ایــن اتفاق مي افتاد. 
ســنگفرش هاي بام ها و حیاط مرکزي تا بتون برداشته 
شد و بار ســنگیني که در چند ســال براي جلوگیري از 
نفوذ آب اضافه شده بود، حذف شد. مجدد با فوم بتون 
پوشانده، ایزوگام و سپس فرش شد. کار دیگر این بود که 
تمام لوله هاي رفت و برگشــت هواسازها که در داخل 
گالري ها بود، تعویض شد، چون پوسیده بود و به مرمت 
نیاز داشت. دیگر اینکه کانال هاي هواسازها در گذر زمان 
دچار مشــکل شده بودند و تعویض شــدند. از اقدامات 
دیگر تعویض پنجره ها با متریال «یو. پي. وي. سي» بود که 
قبلا آهني بودند و در بســیاري از بخش ها نفوذ حرارت، 
رطوبــت یا برودت داشــت که باعث مي شــد گالري ها 
در زمستان خیلي ســرد و در تابستان خیلي گرم شوند. 

شیشه ها نیز دوجداره شدند.
 بالاخره سیستم تهویه موزه درست شد؟ �

سیســتم تهویــه چنــد بخــش دارد؛ یــك بخش 
موتورخانه مرکزي اســت، یك بخش هوارســان ها و 
بخش دیگر تجهیزات داخل گالري ها که این بخش کلا 
نوسازي شــد. هوارسان ها و موتورخانه مرمت شدند و 
نه تعویض. این طور برنامه ریزي شده بود که با هزینه اي 
که در نظــر گرفته انــد، مرمت موزه تمام نمي شــود؛ 
بنابراین تصمیم بر این شــد که مرمــت را طوري جلو 
ببرند که بخش هاي داخلي تمام شــود و دیگر مجبور 
نباشــیم موزه را تعطیل کنیم. هواســازها که بیرون از 
ساختمان است، بدون تعطیلي موزه هم تعمیرشدني 
هســتند. بخش دوم مربوط به گنجینه است که خود 
شــامل دو بخش اســت؛ یکي بخش هواساز گنجینه 
اســت. جالب اســت بدانید ســاختمان موزه با وجود 
اینکه در گذر زمان همواره تحسین شده که البته بحق 
هم بوده، ولي ایرادهایــی هم دارد. ما مي دانیم دماي 
مناســب براي نگهداري آثار بین ۱۸ تا ۲۲ درجه است؛ 
این در صورتي اســت  که هواساز موزه یکپارچه است؛ 
بنابراین اگر دماي هوا را کم کنیم، کارمندان سردشــان 
مي شــود، اگر دما را روي ۲۴ یــا ۲۵ درجه ببریم براي 
آثار خوب نیســت! بنابراین لازم بود هواســاز گنجینه 
از بقیــه مجموعه جدا شــود. هواســاز جدیدي براي 
گنجینه خریده  شده تا از دماي مناسب براي نگهداري 
برخوردار باشــیم. کار دیگر تغییر «ریلینگ » نصب آثار 
اســت که بعد از سال ها فرســوده شده و آسیب جدي 
دیده بودند. در قدیم از کلاف هاي آهني اســتفاده کرده 
بودند که موجب وزن سنگین آنها شده بود. این ریل ها 
از بالا معلق بودند و وقتي کار رویشــان قرار مي گرفت، 
بسیار سنگین مي شد. بعضي از ریل ها در اثر مرور زمان 
آســیب دیده بود و وقتي ریل ها حرکت مي کرد، باعث 
مي شد کارها رویشان بلرزد. در دوره  جدید کلا سیستم 
ریل بندي تغییر مي کند و با متریال سبك تر کار مي شود. 
با ایــن تفاوت که ریل هــاي جدید زیرشــان هم چرخ 
دارند؛ یعنــي هم از بالا مهار مي شــوند و هم از پایین 
چرخ دارند. همچنین حدود ۳۰۰ متر به فضاي گنجینه 
اضافه مي شــود. قبلا دو فضاي گنجینه داشتیم و الان 
ســه فضا. بعد از انقلاب خرید آثار ایراني به قدري زیاد 
شــده که فراتر از فضاي تحمل گنجینه است. حتي در 
دوره اي تصمیم مي گیرند به دلیل فقر فضاي مناســب، 
تعدادي از آثــار را به مرکز هنرهاي تجســمي منتقل 
کنند! در دوره جدید گنجینه مثل خیلي از موزه هاي دنیا 
به لحاظ «مدیومي» تخصصي مي شــود. بخشي براي 
حجم ها داریم، بخشي براي طراحي و کارهاي چاپي و 
بخشي هم براي نقاشي ها که بر این اساس سه گنجینه 
مختلف طراحي مي شــود. اتفاق دیگــر اینکه فضاي 
خدمات نمایشگاهي و عکاســي بازطراحي مي شوند، 
چون اینها واحدهایي هستند که باید به گنجینه خدمات 
بدهنــد و در فضایي نزدیک تر به گنجینه قرار مي گیرند 
که اگر قرار شــد کار را عکاسي یا مرمت کنند، خیلي از 

فضاي گنجینه دور نشوند.
مــورد دیگــر فضــاي مرمت اســت کــه از ابتداي 
شــکل گیري، موزه فاقد فضــاي تخصصي مرمت بوده؛ 
هر چنــد البته مرمت کار داشــته ولــي در همان فضاي 
خدمات نمایشگاهي فعالیت مي کرده است که به لحاظ 

استاندارد درست نیست.
 فقــط زنده یاد «فرزیــن بنکدار» بــود که جاي  �

بخصوصي هم براي کار نداشت!
بله. از ابتداي شکل گیري موزه آقاي بنکدار هم بوده 
و در خدمات نمایشــگاهي مرمت مي کــرده و مي دانید 
که مواد مرمــت خواص و بوهاي عجیبــي دارد و باید 
فضایي باشــد که حتمــا در آن اگزوزفــن و تهویه قوي 
داشــته باشد که هوا را مستمر تصفیه کند و دیگر اینکه 
افراد غیرمرتبط رفت وآمد نداشــته باشند. واحد مرمت 
یکي از حفاظت شــده ترین فضاهاي موزه است که فقط 
مرمت کار مي تواند وارد آن فضا شــود. این دوره «واحد 
مرمت» را هم راه اندازي مي کنیم. تلاش بر این است که 

تا پایان سال ۹۸ عملیات عمراني تمام شود.
ادامه در صفحه ۱۳

گفت وگو با احسان آقایي، رئیس موزه هنرهاي معاصر تهران

اثري نیست که از گنجینه موزه خارج شده و برنگشته باشد
مــوزه هنرهای معاصــر تهــران در جرگه موزه هــای برتر دنیــا از نقطه 
نظــر گنجینه آثار مــدرن غربی و البته ایرانی اســت که بــه مثابه قطب
 فرهنگی-هنــری جهان نه تنهــا به میراث فرهنگی ایــران  بلکه به میراث 
فرهنگی بشری تعلق دارد و به همین دلیل همواره مورد توجه جهان بوده 
و هــر اتفاق هنری و غیرهنری مرتبط به آن همواره نگاه ها را به خود جلب 
می کند. البته این موزه فقط یکی از مراکز مهم هنری- فرهنگی ایران است. 
میراث فرهنگی ایران زمین با قدمت هفت هزارســاله آن قدر زیاد است که جهان در برابر آن زانو می زند. این 
روزها موزه به دلیل مرمت تعطیل است. منتها طولانی شدن روند تعمیرات آن پرسش های زیادی را به ذهن 
مخاطبان متبادر کرده اســت. به همین بهانه سراغ احسان آقایی،  رئیس موزه هنر های معاصر تهران رفتیم تا 

سؤالاتمان را درباره جزئیات مسائل موزه با او در میان بگذاریم که حاصل آن پیش روی شماست.
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 در یک پیگیري حقوقي
 تقریبا هشت ساله،

 دوره قبل دو طرح معماري از 
«مایکل گریوز Michael Graves» و 

«رابرت استرن
 Robert A. M. Stern» به موزه 
برگردانده شد.  این کارها قبل از 

انقلاب به موزه فروخته شده و موزه 
پول آنها را  هم پرداخت کرده بود؛
ولي پس از انقلاب بعضي ها اثر را 

تحویل ندادند! 


